
  
  
  
  
  

  تبیین علّیتی عمل و رفتار انسان
  ■امير ديواني

  چكيده
تجربي) فاعليت انسان در ـ   در شناخت جامع (محض» تبيين عليّتي«مقصود از اين نوشتار ارائه 

نظيـر  رفتار و عمل انسان، از آن جهت كه او موجودي كم بيين عليّتي دربارهعمل و رفتار است. ت
مند موجـودات ديگـر   هاي عليّتي ناظر به رفتار قانوننظير در جهان طبيعت است، در تبيينيا بي

كوشيم تا نشان دهيم هر رفتار و كردار انسان در تحليل به شود. در اينجا ميطبيعت خلاصه نمي
ودي طولي و عرضي تعلق دارد كه هر يك زيـر پوشـش نـوعي از رابطـه علّـي و      چند قلمرو وج

صورت مرتبط، متصل و در  اند. در تركيب اركان عليّ و معلولي اين قلمروها رفتار آدمي بهمعلولي
يابد. ملاك تمايز علوم طبيعي از علوم انساني و دشواري تبيين عليّتي در نهايت متحد سامان مي

ه فردي و چه اجتماعي، در تركيب رفتاري انسان از روابط عليّتي متعدد و متدرج علوم انساني، چ
حل ايـن دشـواري نـه تأويـل يـك قلمـرو بـه        وجودي و در عين حال متصل و متحد است. راه

نظر كردن از يك قلمرو و عطف توجه به قلمروي ديگر؛ بلكه بـا  قلمروي ديگر است و نه صرف
جانبـه طـولي و   ي رفتار آدمي بايد به جستجوي تبيين عليّتـي همـه  اذعان به دشواري تبيين عليّت

  .ها بودعرضي بر پايه طبيعت مشترك ميان انسان
  

  .تبيين عليّتي، علت فاعلي، رفتار انسان، طبيعت، ذهن، عقل واژگان كليدي:
  

                                                           
   divani.mofiduni@gmail.com  ر و عضو هيئت علمي گروه فلسفه دانشگاه مفيددانشيا ■

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1395سال سوم، شماره دوم، تابستان 
 

 20/09/94: تاريخ دريافت مقاله
 10/08/95تاريخ تأييد مقاله: 

 .38-9)، ص2(3، فصلنامه حكمت اسلامي». تبيين علّيتي عمل و رفتار انسان). «1395ديواني، امير ( نحوه استناد:



  
  
  
  
  

  شناسی چیستی فلسفه روان
  ■مسعود آذربايجاني

  چكيده
شناسـي و هـدف آن، تبيـين ماهيـت فلسـفه       موضوع اصلي ايـن جسـتار، چيسـتي فلسـفه روان    

شناسي است. روش ما در اين مقال، تحليل عقلي و تحليل محتواي كيفي اسـت كـه از دو    روان
هـاي   شـود. داده  وم فلسفه و پيگيري مصاديق فلسفه مضاف دنبال ميمسيرِ بررسي تحليلي مفه

شناسـي عبـارت اسـت از: بررسـي      تحقيق بـدين قـرار اسـت: بنـا بـر مسـير اول، فلسـفه روان       
شناسي. بـر اسـاس    شناسانه و رويكرد اخلاقي به دانش روان شناسانه، معرفت معناشناسانه، هستي

از: معرفتـي درجـه دوم كـه بـراي شـناخت درسـت       شناسي عبارت است  مسير دوم، فلسفه روان
پـردازد. نتـايج    شناسـي مـي   شناسي به بررسي عقلي مبادي تصوري و تصديقي دانـش روان  روان

النفس فلسفي است؛ اگرچه  شناسي متمايز با فلسفه ذهن و علم تحقيق اين است كه فلسفه روان
  .هايي نيز با هم دارند پوشي هم
  

  شناسي اسلامي. شناسي، روان شناسي، ماهيت فلسفه روان فلسفه روان: واژگان كليدي
  

                                                           
 mazarbayejani110@yahoo.com شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دانشيار و عضو هيئت علمي گروه روان ■

 

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

  1395سال سوم، شماره دوم، تابستان 
 

 29/01/95 تاريخ دريافت مقاله:
 01/08/95 تاريخ تأييد مقاله:

 .61-39)، ص2(3، فصلنامه حكمت اسلامي». شناسيچيستي فلسفه روان). «1395آذربايجاني، مسعود (نحوه استناد: 



 

  
  
  
  
  
  

  ای به علوم علیه رویکرد جزیره
   ■ عليرضا منصوري

  چكيده
و ساحت كاملاً متفاوت نگرشي به علم وجود دارد كه بر اساس آن، علوم انساني و علوم طبيعي د

هاي يكديگر دخالت كننـد. ايـن    هستند و قواعدي جداگانه دارند و به همين دليل نبايد در حيطه
هاي معرفتـي، مثـل علـم و الهيـات نيـز       بندي ها و تقسيم وبيش دربارة ديگر حوزه انديشه كه كم

ت، در نهايـت بـه   متكـي اس ـ  هـاي ويتگنشـتاين   طرفداراني دارد و تا انـدازة فراوانـي بـه آمـوزه    
كنيم كه چرا اين انديشه درست نيست  انجامد. در اين مقاله استدلال مي شدن علوم مي اي جزيره

  .و پيامدهايي منفي براي رشد علوم دارد
    

  گرايي، پيشرفت علم سازي، نقد، تخصص عقلانيت نقاد، ويتگنشتاين، موجه: واژگان كليدي
  

                                                           
  استاديار و عضو هيئت علمي گروه فلسفه علم و تكنولوژي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي   ■

    a_mansourius@yahoo.com 

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1395ه دوم، تابستان سال سوم، شمار
 

 25/10/94 تاريخ دريافت مقاله: 
 11/08/95 تاريخ تأييد مقاله:

 .80-63ص)، 2(3 فصلنامه حكمت اسلامي». اي به علومعليه رويكرد جزيره). «1395منصوري، عليرضا ( نحوه استناد:



 

 

  
  
   

  
  

  

های زندگی در سنت  شناختی زبان و سبک ساحات معرفت
  غربی و اسلامی

  ، فرزاد بالومهدي خبازي كناري

  چكيده
هـاي زنـدگي متنـاظر اسـت.      مقدمه اول: شناخت با سبك«اين مقاله بر اين قياس استوار است: 

. مقدمه »هاي زندگي متناظر است مقدمه دوم: زبان با شناخت متناظر است. نتيجه: زبان با سبك
شناسي مختص به خود  هاي زندگي بر معرفت ها و صورت اول ناظر به اين فرض است كه سبك
شناسـان و   كنـد كـه فيلسـوفان، زبـان     اي را مطـرح مـي   مبتني هستند. مقدمه دوم مسئله ديرينه

و  اند كه: نسبت زبـان  باره پرداخته دانان، از سوفسطاييان تا پساساختارگرايان به تأمل دراين منطق
اند؟ اگر منفـك هسـتند،    امري واحدند يا منفك از هم  شناخت چيست؟ آيا آنها در ساحت تحقق،

يك بر ديگري مقدم است؟ نتيجة قياس هم به اين مطلب اشاره دارد كه اولاً، سـاختارهاي   كدام
ز هاي متكثـر زنـدگي را ني ـ   زباني گوناگوني وجود دارد. ثانياً، اين ساختارهاي متنوع زباني، سبك

لحاظ تاريخي و اجتماعي در سنت  لحاظ نظري و مفهومي و هم به رقم خواهد زد. اين امر، هم به
غربي و اسلامي تحقق يافته است. نگارندگان اين مقاله براي تبيين و اثبـات مقـدمات و نتيجـه    

  .اند قياس يادشده، از ساختارهاي مفهومي و عينيِ هر دو سنت بهره برده
  

  زندگي، زبان، انديشه، سنت غربي و اسلاميسبك  :واژگان كليدي
  

                                                           
 دانشگاه مازندرانگروه علوم تربيتي  لمييار و عضو هيئت عاستاد   mkenari@yahoo.com 

 دانشگاه مازندرانو عضو هيئت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي  ياراستاد  
      farzad-baloo@yahoo.com 

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1395سال سوم، شماره دوم، تابستان 
 

 28/01/95 اله: تاريخ دريافت مق
 20/09/95تاريخ تأييد مقاله: 

 .99-81)، ص2( 3، فصلنامه حكمت اسلامي، »يو اسلام يدر سنت غرب يزندگ يهازبان و سبك يشناختساحات معرفت «نحوه استناد: خبازي كناري، مهدي؛ بالو، فرزاد. 



 

 

  
  
  
  
  

ظریه اجتماعی نزد علامه فرانمثابه  باریات بهنظریه اعت 
  طباطبایی و محقق عراقی

  هادي موسوي ■سيدحميدرضا حسني

  چكيده
در اين نوشتار سعي داريم نظريه اعتبار و مفاهيم اعتباري را در نگاه انديشمنداني چـون محقـق   

يش بگـذاريم.  عراقي و علامه طباطبايي به هدف به دست آوردن يك فرانظريه اجتماعي به نمـا 
هـاي فـردي و    هاي رفتاري انساني، اعم از پديـده  شناختي پديده اين نظريه توانايي تبيين هستي

اجتماعي را داراست. با اين وصف، تمركز بيشتر اين مقاله بر حيث اجتماعي اين نظريه است. اين 
متفكـران   هـاي موجـود نـزد فيلسـوفان و     بندي شود كه ما شناختي از دسته مهم آنگاه ميسر مي

بنـدي   هـاي اجتمـاعي ذيـل كـدام تقسـيم      دست آوريم تا بدان واسطه مشخص كنـيم پديـده   به
گنجند. به نظر محقق عراقي هنگام اعتبارِ فروشنده و خريـدار، مصـداقي بـه حمـل شـايع از       مي

شود بتوانيم مفهوم ملكيت را از  آيد كه موجب مي هويت اعتباري ـ براي مثال ملكيت ـ پديد مي  
ويت اعتباريِ پديدآمده، اخذ كنيم. اين هويت اعتباري نوپديد، همان واقعيت اجتماعي خريد آن ه

و فروش است كه ناشي از كنش اجتماعي است. علامه طباطبايي با كاوشي فلسفي در بنيادهاي 
كنـد و از ايـن طريـق اصـول      اعتبار، نسـبت آن را بـا عقـل عملـي و اراده انسـاني برقـرار مـي       

هـايي از   سـازد. چنـين كـاوش    تبار و نحوه تحقيق را درباره اعتباريات هويدا مـي شناختي اع روش
گـذارد و   هاي اجتماعي به نمايش مي طرف علامه، نظريه كلان اجتماعي را در خصوص واقعيت

  .افكند پرتو نوري بر نظريات محققان اصولي مانند محقق عراقي مي
  

اعي، علامه طباطبايي، محقق عراقـي، عقـل   نظريه اعتباريات، فرانظريه اجتم واژگان كليدي:
  عملي، كنش اجتماعي.

  
  

  

                                                           
 hrhasani@rihu.ac.ir   استاديار و عضو هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ■

 استاديار و عضو هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه   hmousavi@rihu.ac.ir 

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1395سال سوم، شماره دوم، تابستان 
 

 11/12/1394ريافت مقاله: تاريخ د
 16/09/1395تاريخ تأييد مقاله: 



 

 

  
  
  
  

  و نقش آن در استکمال نفس انسانیعرفت النفس ابعاد م
  ■ايي اشكوريمحمد فن

  چكيده
و  حكمت، اخلاقدين، در  دارد واهميت  يبشر يها فرهنگ ةنفس يا خودشناسي در هم معرفت

 و» خـود را بشـناس  «شود. پيام معـروف سـقراط ايـن بـود كـه       يم ديتأك يعرفان بر خودشناس
 ـخودشناسي در حكمت سقراط مبناي اخلاق و فضيلت اسـت. اساسـاً غا   اسـتكمال   ،حكمـت  تي

 ـبه ا لياستكمال نفس و نجات و فلاح آن است و ن يبرانيز  نياست. د يننفس انسا  ـغا ني  تي
 ـو رواكـريم  قرآن رو،  ازاين. ستين سرينفس م تيبدون معرفت و ترب  تي ـبـر اهم  ياسـلام  اتي

 ياله يايرسالت انبو  دارند ديتأك لتيحكمت و فض ديمعرفت و كل نيعنوان برتر معرفت نفس به
موضـوع   ياسلام يحكما و عرفاين آموزه موجب شده . اكنند ن معرفي ميانسا يةو تزك ميتعلرا 

بـه   ياسـت بـرا   يسفر ،دگاهيد نيدر ا ي. حكمت الهنندك يريگيپ يطور جد هرا ب معرفت نفس
ملاصدرا حكمتش را در چهـار مرحلـه از    دليل، نهميعلم و عمل. به  راهنفس از  دنيكمال رس

 يو مبـدأ و منتهـا   يمعرفت ـ يادهايبن ،يست. حكمت نظركرده ا ميسفر نفس (اسفار اربعه) تنظ
 ـبه ا لين ةويراه و ش يدهد و حكمت عمل را ارائه مي يسفر نيچن  ـغا ني كنـد.   مـي  نيـي را تب تي

همان نفـس   ،سالك و برگرفته از عرفان است كه بر محور سفر نفس است »اسفار اربعه«مفهوم 
 ـا يدسـتاوردها  يكند و عرفان نظر مي انيسفر را ب نيا يط شيوة يمسافر است. عرفان عمل  ني

 ـاآنچـه   كنـد.  مـي  نييتب ،شود سفر در آن واقع مي نيرا كه ا يعالم يايسفر و جغراف نوشـتار   ني
 .نقش اين معرفت در استكمال نفـس انسـاني اسـت   معرفت نفس و ابعاد  نييتبكند،  پيگيري مي

هاي گوناگون  دارد و با روش شود كه معرفت نفس ابعاد گوناگوني اساس، نخست تبيين مي براين
هـاي مختلـف    هـا شـاخه   كارگيري اين روش آيد. با به دست مي تجربي، عقلي، نقلي و شهودي به
شناسي، علم الـنفس فلسـفي، معرفـت الـنفس      گيرد؛ مانند روان علمي در معرفت نفس شكل مي

ررسـي  شناسي ديني و سپس تأثير انـواع خودشناسـي بـر خودسـازي و سـلوك ب      عرفاني و نفس
   .شود مي

  
  .شناسي، خداشناسي، خودسازي معرفت نفس، انسان: واژگان كليدي

  
                                                           

    eshkevari@qabas.net      استاد و عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) ■

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1395ه دوم، تابستانسال سوم، شمار
 

 17/03/1395تاريخ دريافت مقاله: 
 14/07/1395 تاريخ تأييد مقاله: 

 163-137)، ص2( 3، فصلنامه حكمت اسلامي». يابعاد معرفت النفس و نقش آن در استكمال نفس انسان). «1395نحوه استناد: فنايي اشكوري، محمد (



 

 

  
  
  
  

  نلمتألھیصدرا بندی آثار درآمدی بر طبقه
  ■زايي شريف لك

  چكيده
هاي گوناگوني از حيات علمي صدرالدين شيرازي ارائه گرديده است كـه مشـهورترين   بنديطبقه

بندي بر آن است كـه حيـات    بندي علامه سيد محمدحسين طباطبايي است. اين طبقه آنها، طبقه
 .شود م ميتقسي و تدريس نگارشو  ،رياضت و تهذيب ،فراگيري و تحصيل ملاصدرا به سه دورة

بندي براي تبيين زندگي  اند، از اين دستهتقريباً همه كساني كه بعد از طباطبايي به بحث پرداخته
اند. مدعاي نگارنده ايـن اسـت كـه در سـير حيـات علمـي و نگـارش آثـار         ملاصدرا بهره گرفته

توان از سـه ملاصـدرا سـخن گفـت: ملاصـدراي جـوان، ملاصـدراي ميانسـال و         ملاصدرا مي
 اساس، صدراي جوان در پـي آمـوختن اسـت، صـدراي ميانسـال بـا       صدراي كهنسال. براينملا
اي نوين است و صدراي كهنسال نيز با توجه بـه   شدن به اصالت وجود در پي تدوين فلسفه قائل

عنوان مقدمـه بـه    نگري است. اين مقاله به مباحث قرآني، روايي و عرفاني در پي وحدت و جامع
پردازد تا مبنـايي بـراي بررسـي جايگـاه سياسـت در آثـار       ر صدرالمتألهين ميبندي آثاذكر طبقه

   ملاصدرا به وجود آيد.
  

  بندي، علامه طباطبايي. حيات علمي، تاليفات، صدرالدين شيرازي، طبقه: واژگان كليدي
  

                                                           
 sharif_lakzaee@yahoo.com  استاديار و عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي ■

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1395تابستان  سال سوم، شماره دوم،
 

 20/03/1395تاريخ دريافت مقاله: 
 30/05/1395 تاريخ تأييد مقاله: 

 187-165ص)، 2( 3فصلنامه حكمت اسلامي، ». نيآثار صدرالمتأله يبندبر طبقه يدرآمد). «1395زايي، شريف (نحوه استناد: لك


